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 صیاد متخلف پرندگان
 در تور قانون افتاد 

صدیقی- یک صیاد متخلف پرندگان در تور قانون 
محیط  حفاظت  اداره  رئیس  گفته  به  شد.  گرفتار 
تله  گذاشتن  با  که  متخلفی  صیاد  بجنورد،  زیست 
به صید پرندگان در گردنه امین ا... بجنورد اقدام 
می کرد توسط یگان حفاظت محیط زیست استان 
به  متهم  که  این  بیان  با  »خالقی«  شد.  دستگیر 
مراجع قضایی معرفی شد، افزود: از متخلف علاوه 
»سهره  قطعه  پرندگان 4  گیری  زنــده  وسایل  بر 
مسئول،  این  گفته  به  شد.  ضبط  و  کشف  طلایی« 
متخلف  و  شدند  رهاسازی  طبیعت  در  پرندگان 
بابت صید غیرمجاز هر قطعه »سهره طلایی« برای 
زیست  محیط  به  شــده  وارد  زیــان  و  ضــرر  جبران 
کند.  پرداخت  دولت  به  ریال  میلیون   2 مبلغ  باید 
شکار  مجوز  ــدور  ص ــاز  آغ از  »خالقی«  همچنین 
افزود:  و  داد  خبر  استان  در  شنبه  یک  از  پرندگان 
متقاضیان می توانند با مراجعه به مراکز پیشخوان، 
مجوز شکار پرندگانی از قبیل کبوتر چاهی، کبک 

و باقرقره شکم سیاه را دریافت کنند.

مصادیق محرومیت از 
حقوق اجتماعی

مطابق  اجتماعی  حقوق  از  محرومیت  مصادیق 
شرح   این  به  اسلامی  مجازات  قانون   26 مــاده 
است و فرد محروم از حقوق اجتماعی از انجام این 

موارد محروم می‌شود:
انــتــخــابــات ریــاســت  ــدن در  ــــف- داوطـــلـــب شـ ال
جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای 

اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا
ب- عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص 
معاونت  تصدی  و  دولت  هیئت  یا  نظام  مصلحت 

رئیس جمهور
کل  دادستانی  قضاییه،  قوه  ریاست  تصدی  پ- 
کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان 

عدالت اداری
ها،  انجمن  در  عضویت  یــا  ــدن  ش انتخاب  ت- 
یا  قانون  موجب  به  ها  جمعیت  و  احزاب  شوراها، 

با رأی مردم
و  امــنــا  و  منصفه  ــای  ه هیئت  در  عضویت  ث- 

شوراهای حل اختلاف
سردبیر  یا  مدیرمسئول  عنوان  به  اشتغال  ج- 

رسانه های گروهی
و تصدی  به عنوان وکیل دادگستری  ح- اشتغال 
و  ــاق  ط و  ازدواج  و  رسمی  اســنــاد  ثبت  دفــاتــر 

دفتریاری
منبع: میزان �
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خبر       

تلنگر       

صدیقی

پنجه افیون مانند پیچک هرز چنان بر تنش پیچید 
روزی  کشید.  زیر  به  قهرمانی  سکوی  از  را  او  که 
یک  در  اما  رفت  می  بالا  کوه  از  چــالاک  و  چابک 
از  و  شد  گرفتار  افیون  تله  در  و  کرد  سقوط  غفلت 
نفس افتاد. مادرش او را از زشتی نهی اما پدرش 
های  حمایت  با  که  این  تا  کرد  می  حمایت  او  از 
باتلاق  در  سر  با  سرش  سایه  اصطلاح  به  نابجای 
تباهی افتاد و به جای لباس قهرمانی لباس خفّت 

بر تن کرد.
تا این که روزی خود را پشت  پله  سقوط کرد  پله   
چراغ قرمز در حال تکدی گری دید که دیگر دیر 

شده بود. 
قهرمان  با  را  ما  خبرنگار  گوی  و  گفت  ادامــه  در 

دیروز و جوان خمیده امروز می خوانید.

چند وقت است در کمپ هستی؟ ��
گری  تکدی  خاطر  به  که  اســت  مــاه  یک  از  بیش 
را  خــودم  ــاره  دوب تا  هستم  مرکز  این  در  اعتیاد  و 

بازسازی و زندگی را از نو آغاز کنم.

چرا دست به تکدی گری می زدی؛ جا و  ��
مکان نداشتی؟

جا و مکان داشتم. با پدرم در حاشیه شهر زندگی 
آواره  صنعتی  مواد  به  اعتیاد  خاطر  به  کردم.  می 
خیابان  و  کوچه  در  روزها  شدم.  خیابان  و  کوچه 
اکثر  کــردم،  می  جمع  ضایعات  و  زدم  می  پرسه 
وقت ها هم سر چهارراه ها از ماشین های عبوری 

گدایی می کردم، از مغازه دارها و مردم رهگذر به 
عناوین مختلف پول می گرفتم و مقداری از آن را 
خرج مواد و کمی هم پس انداز می کردم. شب ها 
را در داخل خرابه ها و زیر پل ها صبح می کردم. 
می  خودم  به  صبح  تا  سرما  شدت  از  مواقع  اکثر 
راهی  این  که  چرا  نداشتم  هم  ای  چاره  و  لرزیدم 

بود که خودم انتخاب کرده بودم.
سیر  را  ام  شکم  خشک  نان  و  ماست  پیاله  یک  با   

می کردم.
فشار  اما  کردم  می  فکر  کارم  عاقبت  به  ها  شب   
مواد  و خماری  قدرت فکر کردن و اراده را از من 

می گرفت. در واقع خانه به دوش بودم.

از طریق گدایی چقدر درآمد داشتی؟ ��
طور  بــه  ــا  ام داشــت  زمــانــش  و  مکان  بــه  بستگی 
درآمد  تومان  هزار   50 تا   30 از  روزی  میانگین 
داشتم. قسمتی از آن را خرج خوراک و بقیه را هم 
خرج مواد می کردم. البته در کنار گدایی ضایعات 

هم جمع می کردم.

چطور شد به اعتیاد روی آوردی؟ ��
در  کردند.  می  زندگی  هم  از  جــدا  ــادرم  م و  پــدر 
و  پدر  بود.  من  اعتیاد  خاطر  به  شان  جدایی  واقع 
مادرم هر دو سر کار می رفتند و چیزی در زندگی 
برایم کم نمی گذاشتند اما با رفیق بازی و بیراهه 
رفتن  روزهای خوش را برای آن ها به جهنم تبدیل 
وقت  هر  که  بــودم  ابتدایی  مقطع   در  کــردم.  می 
پدرم سیگار می کشید به من هم تعارف می کرد 
تا با مصرف آن تلخی مواد را تجربه کنم. پدربزرگم 

هم مثل پدرم معتاد بود و هر وقت به خانه اش می 
رفتم از من می خواست که چند دود بگیرم تا مبادا 
مریض شوم. همین مزه مزه کردن هایم باعث شد 
کنم.  مصرف  مواد  تفننی  شکل  به  15سالگی  در 
در مقطع دبیرستان زمان دورهمی با دوستانم به 
جای ناس انداختن »سیگاری« می کشیدم و حالم 

روز به روز خراب تر می شد.
 مادرم به شدت از مواد بدش می آمد برای همین 
مدام با پدرم درگیر بود و از او می خواست جلوی 
جای  به  پدرم  اما  بگیرد  مرا  کردن  مصرف  تفننی 
وقتی  کرد.  می  حمایت  من  از  تهدید  و  نهی  و  امر 
مادرم دید که راه به جایی نمی برد راهش را از ما 

جدا کرد و طلاقش را گرفت.
شد  زیاد  اعتیادم  رفته  رفته  مادرم،  طلاق  از  بعد   
را  مــوادم  هزینه  کفاف  هم  پــدرم  جیبی  تو  پول  و 
را نداشت  و مدرسه  نمی داد. مغزم کشش درس 
از  مدتی  ماجرا  این  از  بعد  کردم.  تحصیل   ترک  و 
خانه بیرون زدم و حتی  به خاطر شدت اعتیادم  به 
مدت  زندان  از  آزادی  از  بعد  اما  افتادم  هم  زندان 

کمی پاک ماندم و دوباره پایم لغزید.

ورزشکار بودی؟ کمی  از دوران  ��
قهرمانی ات بگو.

بله چند دوره در رشته کاراته در استان اول شدم. 
از دوران راهنمایی به ورزش به ویژه کاراته علاقه 
داشتم و حدود 8 سال به صورت حرفه ای در این 
تفننی  صورت  به  موقع  آن  کــردم.  فعالیت  رشته 
در  بار  چند  مدتی  از  بعد  کردم،  می  مصرف  مواد 

مسابقات استانی شرکت کردم که موفق به گرفتن 
مدال شدم. با شدت گرفتن اعتیادم  کم کم از پله 
تباه  ام  ورزشــی  آینده   و  شدم  دور  قهرمانی  های 
خاطر  به  بار  چند  دبیرستان  دوران  در  حتی  شد. 
میانی  در  پا  با  اما  شدم  اخــراج  مدرسه  از  اعتیاد 

پدرم دوباره به مدرسه برگشتم.

چه برنامه ای برای آینده ات داری؟ ��
ام. مادرم  الان 15 سال است که مادرم را ندیده 
به  اما  کرد  می  زندگی  تنها  طلاق  گرفتن  از  بعد 
دیدنم  به  حاضر  و  بود  متنفر  من  از  اعتیادم  خاطر 
 البته  کرد.  دریغ  من  از  را  اش  مادری  مهر  و  نشد 
حق هم داشت چون بچه سر به راهی نبودم. پدرم 

هم بعد از جدا شدن از مادرم در یک اتاق مخروبه 
در حاشیه شهر زندگی می کرد. مدتی در کنار او 
زندگی کردم تا این که به واسطه یکی از دوستان 

او به سمت مواد صنعتی گرایش پیدا کردم. 
می  و  دارم  برنامه  هم  ام  شــده  تباه  آینده  ــرای  ب
اهریمن  این  دست  از  شدن  پاک  از  بعد  خواهم 
خانمان سوز، ازدواج کنم و تشکیل خانواده بدهم 
و بعد از آن هم سراغ مادرم بروم تا بعد از سال ها 
این همه  به  و   بگیرم  آرام  او، در آغوشش  از  دوری 
همه  از  بدهم.  پایان  بار  خفت  و  دردناک  ماجرای 
رشته  در  و  آورم  می  روی  ورزش  به  دوباره  تر  مهم 

مورد علاقه ام فعالیت می کنم.

ماجرای ورزشکاری که توسط پدر و پدربزرگش معتاد شد

سقوط یک قهرمان

صدیقی- نه او را همراهی می کند و نه دست از نکوهش او برمی 
و  خود  به  را  زندگی  چنان  حد  از  بیش  وســواس  خاطر  به  دارد. 
همسرش سخت می گیرد که مدام جنگ و جدل بین زوج جوان 
حاکم می شود. مرد خانواده وقتی می بیند که وسواس همسرش 
قطار زندگی مشترک شان را به سمت دره سوق می دهد فرمان 
را به دست می گیرد و به ایستگاه مشاوره می رود تا شاید برای 
از این  این معضل چاره اندیشی کند. به گفته مرد جوان، ماجرا 
این  بابت  و  است  شدید  وســواس  دچار  جوان  زن  که  است  قرار 
مرد  آیــد.  می  پدید  جــوان  زوج  بین  جدل  و  بحث  مــدام  موضوع 

خانواده که به خاطر مشکل مالی مجبور است دو شیفت کار کند 
در زمان بازگشت به خانه نه تنها از سوی همسرش مورد استقبال 
گیرد  می  قرار  هم  نکوهش  مورد  برعکس  بلکه  گیرد  نمی  قرار 
خاطر  به  جوان  زن  نیست.  زنش  حال  کمک  وقت  هیچ  چرا  که 
وسواس بیش از حد خود از صبح تا غروب به نظافت بی مورد خانه 
مشغول می شود و همین اتفاق چنان او را خسته و کوفته می کند 
که موقع بازگشت همسرش به جای خوشامدگویی و پذیرایی نق 
این  بابت  و  است  آمده  ستوه  به  خانه  زیاد  کارهای  از  که  زند  می 
شوهرش  شود.  می  آغاز  جوان  زوج  بین  جدل  و  جنگ  ها  گلایه 

با هم راهی  برای رفع خستگی هایش  توقع دارد  در روز تعطیل 
کوه و بیابان شوند اما زن برای وسواس بابت کثیف شدنش از این 
درخواست شوهرش سرپیچی می کند و در خانه مشغول شست و 
شو می شود تا به خیال خودش از گرد و خاک خانه خلاص شود. 
حتی  که  داشت  وسواس  ای  اندازه  به  زنم  گوید:  می  جوان  مرد 
این  بابت  و  بار می شست  را هفته ای چند  و دیوار خانه  پرده ها 
کارهای اضافه و بیهوده مدام از کمردرد و زانو درد می نالید اما 
دست از این رفتار بیمارگونه اش برنمی داشت. روزهای تعطیل 
وقتی دوستانم را می دیدم که با همسرشان راهی کوه و کمر می 
شوند غصه می خوردم که چرا من باید تنها باشم. بهانه به تفریح 
نیامدن زنم این بود که در بیرون چون سرویس بهداشتی وجود 
ندارد و از طرفی خاک لباس های او را آلوده می کند هیچ وقت 

می  تفریح  به  خودم  باید  و  بیاید  بیرون  خانه  از  شود  نمی  حاضر 
رفتم. جدا از این رفتارها زمانی که به ناچار به تنهایی بیرون می 
باید  او  که  کرد  می  دعوا  من  با  زنم  خانه  به  بازگشت  موقع  رفتم 
خوشگذرانی  به  من  اما  بسابد  و  بشوید  شب  تا  صبح  از  خانه  در 
واهی  های  بهانه  و  کننده  گیج  رفتارهای  از  دیگر  شوم.  مشغول 
و تهدیدهای من و خانواده  و نصیحت  بودم  همسرم خسته شده 
ها هم کارساز نبود و مدام همسرم با وسواس بیش از حدش هم 
خودش را آزار می داد و هم زندگی ما را تلخ می کرد. وقتی دیدم 
بعد از سال ها زندگی مشترک اخلاق و رفتار بیمارگونه زنم بهتر 
دادگاه  به  گرفتم  تصمیم  شد  هم  زیاد  وسواسش  برعکس  و  نشد 
خانواده بیایم تا شاید با کمک مشاوران بتوانم همسرم را قانع و 

وسواسش را درمان کنم.  

وسواس زن جوان زندگی مشترک شان را بیمار کرد


